
  
  
  
  
  
  
  

  
  ه.ق) ٥٥١ - ٥٢٢تحكيم و توسعه دولت خوارزمشاهي در عهد آتسز (

  
  دانشگاه لرستان دانشيار گروه تاريخ ،يرحمت محسن

  
  چكيده

ساز در تاريخ سلسله خوارزمشاهي، دوران حكومت آتسز بن محمّد است. تقارن يكي از ادوار سرنوشت
ع حوادثي همچون فزوني تنش در روابط سلطان حكومت آتسز با دوره سلطنت سلطان سنجر سلجوقي، و وقو

سلجوقي با خلافت، شورش در ماوراءالنهر عليه سنجر، هجوم قرا ختاييان به قلمرو سلجوقي، زمينه را براي 
مندي از حمايت تحكيم و توسعه دولت خوارزمشاهي فراهم كرد. آتسز نيز با خصايص شخصيتي ويژه و با بهره

لمان قبچاق، به توسعه قدرت خود پرداخته و در زمان گرفتاري سلطان سلجوقي به اهالي خوارزم و ايلات نومس
آورد، اما در زمان تقابل سلطان سلجوقي، به اظهار اطاعت و سوگند مداخله در خراسان و ماوراءالنهر روي مي

تا با اظهار  ديكوش زينشد. بعد از جنگ قطوان و ناكامي در تصرفّ خراسان وفاداري نسبت به وي متوسّل مي
اطاعت نسبت به هر دو دولت سلجوقي و قراختايي و با استفاده از توازن قوا ميان آن دو، قدرت خود را از گزند 

هاي تحكيم و توسعه قدرت خوارزمشاهيان در مصون دارد. اين مقاله در پي آن است كه ضمن تبيين زمينه هاآن
  د بر عوامل اثرگذار بر آن، موردبررسي قرار دهد.عهد آتسز، تكاپوهاي او در اين رابطه را با تأكي

 ها.خوارزمشاهيان، خوارزم، آتسز، سلجوقيان، سنجر، ماوراءالنهر، قبچاق: واژگان كليدي
  

  ٢٩/١٠/٩٧پذيرش:  تاريخ                  ١٥/٠٩/٩٥تاريخ دريافت:      
E-mail: mohsenrahmati45@gmail.com 
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  مقدمه
ه.ق، دولت  ٤٩٠غرچه به حكومت خوارزم، در سال محمد فرزند انوشتگينالدين با انتصاب قطب

براي اجراي مقاصد سياسي سلاطينِ سلجوقيِ بزرگ، تأسيس و  يمحلعنوان يك حكومت خوارزمشاهي به
گذاري شد، امّا اين دولت، با فرازوفرودهاي فراوان سير تكاملي رشد خود را ادامه داده و تا زمان حمله مغول پايه

ترين حكومت جهان اسلام مبدلّ گشت. در بررسي سير روند اين تحول و توسعه ه.ق به بزرگ ٦١٧در سال 
سازترين مراحل آن به ترين و سرنوشتقدرت خوارزمشاهيان، دوران حكومت آتسز، نقش حياتي داشته و از مهم

هر و خراسان به وقوع پيوست كه سياسي در ماوراءالن مهمآيد. در اين دوره يك سلسله از رويدادهاي شمار مي
ضمن تضعيف قدرت سلجوقيان، زمينه را براي تحكيم و توسعه قدرت خوارزمشاه آتسز فراهم كرد. بنابراين 

هاي توسعه قدرت چه شرايط و عواملي زمينه- ١رسالت مقاله حاضر ارائه پاسخ روشن به اين دو پرسش است: 
برداري نموده و براي شده، بهرههاي فراهمآتسز چگونه از زمينه- ٢خوارزمشاهيان را در عهد آتسز فراهم آورد؟ 
شده، ولي در در مورد تاريخ خوارزمشاهيان مطالب زيادي نوشتهتوسعه قدرت خود چه اقداماتي انجام داد؟ 

با خلافت  هاآنبر خراسان، تقابل  هاآنبه تاريخ متأخر خوارزمشاهيان يعني دوره حاكميت  هاآناغلب 
بحث يا در رابطه با تاريخ  مقدمهعنوان و مغولان توجّه شده و دوران حكومت آتسز را فقط به عباسي

: ١٣٧١؛ باسورث،٦٩٦- ٢/٦٨٢: ١٣٥٢؛ بارتولد،٨٩- ٥٤: ١٣٦٧اوغلي،قفساند (نك: سلجوقيان ديده
اند. شتهو برخي موارد را مسكوت گذا نشدهاستفاده). همچنين در اين آثار، از همه منابع لازم ١٤٦- ١٤٣
اند و يا ، عموماً يا به كليات، نظر داشتهشدهنوشتههايي نيز كه درباره دوران حكومت آتسز نگاريتك

: ١٣٨٥؛ رضاييان،١٩٠- ١٦٣: ١٣٨٨طبع، اند (نيكفقط بر اساس منابعي محدود، به اين قضيه پرداخته
تسز در تحكيم و توسعه ). بنابراين، تاكنون در رابطه با نقش آBosworth,1987: 18-19؛٦٦- ٥٣

  انجام نگرفته است. توجهيقابلحكومت خوارزمشاهي كار 
  

  پيدايش سلسله خوارزمشاهي
ه.ق، محمدّبن انوشتگين به خوارزمشاهي تعيين و بعدها در زمان  ٤٩٠در اوان سلطنت بركيارق، در سال 

زم در برابر هجوم ايلات و راندن ). او به تحكيم مرزهاي خوارب ٤٢٧تتوي، گ سلطان سنجر نيز ابقاء گرديد. (
يك سال خود «) و براي ابراز وفاداري ١١/٢٦٨ق:  ١٣٨٦اثير،ابنمهاجمان از آن سرزمين مشغول شد (

). او در راستاي ايجاد ٢/٣: ١٣٧٥جويني،»(بخدمت درگاه سنجري آمدي و يك سال پسر خود آتسز را بفرستادي
، كوشا يكجانشينان ويژهبهفاظت از منافع همه طبقات اجتماعي و رفاه عمومي در قلمرو تحت فرمان و ح امنيت



  ١٠٧  ه.ق) ٥٥١ -٥٢٢در عهد آتسز ( يو توسعه دولت خوارزمشاه ميتحك

 

 

؛ ٣/٣٢٧: ١٩٦١ذهبي،خوارزم، مجمع دانشمندان و علماء شد ( مجدداً ، پس از يك قرن، درنتيجهبود و 
ه.ق، فرزندش آتسز به خوارزمشاهي رسيد كه دوران  ٥٢٢ در سال) با درگذشت وي ٣- ١: ١٣٤٤جرجاني،

تا  ٥٢٢يز قابل انقسام است. در دوره نخست كه هفت سال بيشتر ادامه نيافت (از حكومت وي به دو بخش متما
). در اين دوره، او ١٣٥: ١٣٦٣اي،شبانكارهه.ق)، آتسز همچون پدر وفاداري به سلطان سنجر را ادامه داد ( ٥٢٩

پس بگيرد ه.ق جند و منقشلاغ را از ايلات غيرمسلمان قبچاق باز  ٥٢٥با حمايت سنجر توانست در سال 
وي، او را به تقابل با سنجر كشاند. چنانكه دوره دوم  وجوشپرجنباما طبيعت  ).ب ١٢٦ب، ١١٠منشآت، گ (

  ه.ق) خود را با عصيان و سركشي عليه سنجر گذراند. ٥٥١ - ٥٢٩سلطنت (از 
  
  تلاش براي توسعه قدرت خوارزمشاهيآتسز و  
پرداخته خواهد شد)، آتسز به تلاش براي  هاآنبررسي  با توجه به عوامل متعدد (كه در ادامه مقاله به 

رهايي از سلطه سلجوقيان پرداخت. با توجهّ به محدوديت قلمرو و منابع خوارزم، طبيعي بود كه رهايي از سلطه 
توان تصورّ كرد كه اين توسعه سلجوقيان، منوط به توسعه قلمرو باشد. ولي با در نظر گرفتن موقعيت خوارزم، مي

شد يا در سمت شمال در درون دشت قبچاق؛ يا در سمت جنوب تي فقط در يكي از سه جهت زير انجام ميبايس
شرقي يعني در ماوراءالنهر و يا در سمت جنوب يعني خراسان. بديهي است كه با توجه به اقتدار سلطان سنجر در 

  ود.خود را در مسير نخستين، پيگيري نم طلبيتوسعهدو نقطه اخير، آتسز نخست 
  

  قبچاق و ماوراءالنهر در دشتپيشروي 
آتسز، با اعمال حاكميت بر غازيان مسلمان مستقر در اطراف سيحون نخستين گام را در راستاي استقلال و  

پذيرفتند، به اي را نميو ايجاد حكومت خوارزمشاهي برداشت. او آن دسته از غازيان مسلماني كه چنين قضيه
. به ادعاي سنجر، او حتيّ كارگزاران سلجوقي در خوارزم را نابود كرده و يا به ب) ١٤٣قتل رساند (منشآت، گ 

جويي سنجر، سواحل جيحون را نيز زير نظر گرفت (منشآت، ممانعت از انتقام منظوربه، حالدرعينزندان افكند و 
ائل ديگر، با چند سال اشتغال به مس درنتيجهالف). اين اقدام، عصيانِ آشكار عليه سنجر بود، اما سنجر  ١٤٤گ 

د. آتسز، با استفاده از قلعه هزاراسب و آب جيحون، كوشيد تا لشكركشيه.ق به خوارزم  ٥٣٣تأخير، فقط در سال 
ب). سنجر خوارزم را تصرفّ  ١٤٤نرسيد و سرانجام گريخت (منشآت، گ  جاييبهمقاومت كند، اما اين تمهيدات 

). او آتليغ را به قتل رسانده و سرش را ٢٧/١٩٩ق: ١٤٠٥نويري،نمود ( كرده و پسر آتسز با نام آتليغ را دستگير
توان تصورّ كرد كه آتسز با ). از اين قضيه مي١٤٧٩: ١٣٣٢نفيسي،براي عاصيان ماوراءالنهر ارسال كرد (
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 به محمدبرادرزاده خود سليمان بن  شورشيان قرلق در ماوراءالنهر ارتباطاتي داشته است. او سپس با گماردن
). با ١١/٦٧ق: ١٣٨٦اثير،ابنحكومت خوارزم، بساط حكومت خوارزمشاهي را برچيد و خود به مرو بازگشت (

و با همدلي اهل خوارزم، منصوبانِ سنجر را دفع كرد  شدهخارجمراجعت سنجر از خوارزم، آتسز از مخفي گاه خود 
داري اكتفا نكرد و حركات تعرضّي دامنه ). او در اين مرحله به استقلال در خوارزم١١/٦٧ق: ١٣٨٦اثير،ابن(

ق.)،  ٥٣٥- ٥٢٦نسبت به قلمرو سنجري آغاز كرد. نخست با استفاده از غيبت محمود خاقان افراسيابي (حك: 
راندند، سنجر بر ماوراءالنهر فرمان مي نشاندگاندست عنوانبهحمله به قلمرو آل افراسياب (= قراخانيان) را كه 

؛ ٢٤٧: ١٣٦٥؛ فراي،٢/٦٨٤: ١٣٥٢بارتولد، اند (آن را مسكوت گذاشته ققانمحآغاز كرد كه عموم 
ه.ق به بخارا  ٥٣٤). او در سال IEOID,2002:28/1671؛١٤٤: ١٣٧١؛ باسورث،٦٠: ١٣٦٧اوغلي،قفس

: ١٣٣٩رشيد وطواط، ؛٣٥: ١٣٥١نرشخي،ويران كرد (تاخته و با قتل حكمران منصوب سنجر، ارگ بخارا را 
. سپس كرسي ماوراءالنهر و تختگاه شعبه غربي خوانين آل افراسياب، سمرقند را )٢٥٤،٤٤٠- ١٨٣،٢٥٢–١٨٠
–٣٤١: ١٣٣٨سوزني،دك مقاومتي تصرفّ كرده و در آنجا به نام خود سكّه زد و خطبه خواند (نا پس ازنيز 

 . از اقدامات آتسز در)٢٥٤،٣٠٠،١٣٥،٥٥٨،٥٨١،٣٤٥،٣٤–٢٠٠،٢٥٢–١٩٦؛١٨٣–١٨٠: ١٣٣٩؛ وطواط،٣٤٢
آنجا اطلّاع بيشتري در دست نيست، اما ظاهراً اقدامات وي رويكردي غارتگرانه داشت زيرا كه در اين واقعه، شهر 

، ٣/٤٤ق: ١٤٠٩سمعاني،) (١شهر اربنجن، چنان ويران گرديد كه حداقل تا دو دهه بعد متروك ماند (
ختلف منطقه، به خوارزم بازگشت، فتح با انتصاب حكمران بر نقاط م ازاينپس). آتسز ٢١٥: ١٩٧٦السالم،ناجي

؛ رشيد ٣٧: ١٣٣٣(نظامي عروضي،ولي منصوبان او تا دو سال بعد در آن منطقه حكومت كردند 
  .).٤٩٦–٤٩٢: ١٣٣٩وطواط،
همچنين، در همين زمان، با رستم بن علي حكمران باوندي، عليه سنجر متحّد شده و دهستان و گرگان  

). با توجهّ به اظهارات رشيد وطواط ١١٢: ١٣٩٥، مرعشي،٢/٧٩: ١٣٢٠ار،ابن اسفنديقرار داد ( موردحملهرا 
). ٤٠٣- ٣٩٨: ١٣٣٩رشيد وطواط،ظاهراً دامنه تعرضّ او از گرگان هم فراتر رفته و تا اطراف ري نيز رسيد (

 ).١٣٤: ١٣٣٩رشيد وطواط،مركز اداري فتوحات جديد انتخاب كرد ( عنوانبهفتوحات، آتسز، جند را  بعدازاين
در رقابت با سلطان سنجر، خود را شاه تركستان خوانده و به كارگزار خود در جند، لقب خاقان عطا كرد  ازآنپس

). بدين ترتيب حكومت مستقل خوارزمشاهي پا به عرصه وجود نهاد كه از طرف ٢٥٦: ١٣٣٤اديب صابر،(
تداد داشت. به علتّ سكوت منابع، جنوب با سلجوقيان و از طرف شرق تا درة رود سيحون شرق درياي خوارزم ام

مشغول بوده و چرا به گستاخي آتسز پاسخ نداد؟.  يكارچهمعلوم نيست كه سلطان سنجر در اين زمان دقيقاً به 
زد كه درگير مسائل مربوط به غرب قلمرو خويش بوده  حدستوان اماّ با توجهّ به روابط او با خلافت بغداد مي

  است.



  ١٠٩  ه.ق) ٥٥١ -٥٢٢در عهد آتسز ( يو توسعه دولت خوارزمشاه ميتحك

 

 

ه.ق، درصدد تجديد سلطه خود بر  ٥٣٥، در اواسط سال دو سالبعد از قريب به ، ، سلطان سنجردرهرحال
آمد. امّا آتسز كه از اين رخدادها، استقلال مي حساببهماوراءالنهر برآمد. آتسز و خوارزم نيز يكي از اهداف سنجر 

 حملهوشيد كه خود را از ، كماوراءالنهرروابط حسنه با مخالفان سنجر در  دارا بودنكرد، ضمن خود را جستجو مي
اي به دربار سنجر، خود را مطيع سنجر خواند ه.ق با ارسال سوگندنامه ٥٣٥سنجر مصون بدارد و لذا در شوال 

  به خوارزم منصرف شد. از حمله). بنابراين، سنجر اين ابراز اطاعت را پذيرفته و ب ١٢٥ - ب ١٢٤منشآت، گ (
  

  آتسز و جنگ قطوان
توانست خيلي براي حوادث قرن ششم است. با توجه به اينكه، نتيجه آن مي نيترمهمنبرد قطوان، از  
در خصوص رابطه آتسز با قرا زيادي دارد.  تياهمباشد، بازكاوي موضع آتسز در اين قضيهّ  استفادهقابلآتسز 

با عليه سنجر سندي در دست نيست. بخشي از منابع متقدّم بر همكاري آتسز  هاآنختاييان و تحريك 
- ١٣٥٧جوزي،؛ ابن١١/٨٧ق: ١٣٨٦اثير،به نبرد با سنجر تصريح دارند (ابن هاآنقرا ختاييان و تحريك 

ب). امّا  ٥٠٦الف، ٥٠٥؛ تتوي، گ ٢٧/٢٠٠: ١٤٠٥؛ نويري،١٤٥/ص ١: ١٤١٨؛ مقريزي،١٠/٩٧ق: ١٣٦٠
ان جديد و در اند. پژوهشگر، از آن ذكري نكردهشدهنوشتهمنابع ديگر همچون جويني كه در خراسان 

؛ ٢/٦٨٧: ١٣٥٢روايت منابع نخست (بارتولد، صحترأس آنان بارتولد و قفس اوغلي ضمن ترديد در 
قرا ختاييان به قلمرو آتسز  حملهاند، )، تنها دليلي كه در اين زمينه اقامه كرده٦٢،٦٧: ١٣٦٧اوغلي،قفس

بعد از جنگ  سال كيكه تا قريب به ) روايت كرده است. امّا با توجه به آن٢/٨٨: ١٣٧٥است كه جويني (
)، و همچنين صلح ٨٨- ١١/٨٧ق:  ١٣٨٦ه.ق) آتسز در خراسان بود (ابن اثير، ٥٣٧قطوان (يعني تا محرم 

 نيدوم)، و ١١/٨٦ق: ١٣٨٦ه.ق (ابن اثير، ٥٣٧قرا ختاييان با سنجر و درگذشت گورخان در رجب 
توان گفت كه مي نيقيبه.ق (ادامه مقاله)، ه ٥٣٨نخستين سال  يهاماهلشكركشي سنجر به خوارزم در 

تواند دليل و نمي شدهحادثدو سال پس از جنگ قطوان  ييان به قلمرو خوارزمشاه، حداقلتعرّض قرا ختا
دليل كافي جهت ترديد در همكاري آتسز با قرا ختاييان در جنگ قطوان باشد. در مقابل، همكاري 

 يو آمادگها در تحريك و حمله قرا ختاييان از يكسو، ها و همچنين نقش قرلقتنگاتنگ آتسز با قرلق
آتسز و سپاه انبوهِ وي براي حمله به خراسان بلافاصله بعد از جنگ قطوان (ادامه مقاله)، مؤيّد اين تصوّر 

منابع تعداد سپاه او در لشكركشي به  ازآنجاكهاست كه او در تحريك قرا ختاييان نقش داشته است. 
كه آتسز از  ديآيبرماند، آميز سيصد هزار تن هم نوشتهه.ق را تا رقم مبالغه ٥٣٦وّل خراسان در ربيع الا

آماده كرده بود، ولي با توجه به قدرتمندي سنجر، انجام آن را به  اتيعملها قبل خود را براي اين مدّت
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د تا سرنوشت ، به نحوي سنجر را غافلگير ساخت و منتظر مانسوگندنامهتأخير انداخت و حتي با ارسال 
  جنگ قطوان روشن گردد.

  
  حمله آتسز به خراسان

سنجر  يجابهطلبانه آتسز، پيشروي در خراسان و تلاش براي جايگزيني قدرت خود ترين اقدام توسعهمهم 
بخشيد تا با زير پاگذاشتن  جرئته.ق، به اتسز  ٥٣٦است. شكست سنجر در قطوان در اوايل صفر سال 

سنجر تلاش نمايد. بنابراين،  جايبهاسان حمله برده و براي جايگزيني قدرت خود خود، به خر سوگندنامه
كه شايد هنوز خبر شكست قطوان به خراسان نرسيده بود و هزيمتيان اردوي سنجر  درزمانيبلافاصله، يعني 

(قريب به بيست  الاولهنوز از آب آموي عبور نكرده بودند، با سپاهي آماده و انبوه عازم خراسان شده و در ربيع
 ويژهبهروز پس از جنگ قطوان) وارد مرو شده و با سركوبي مقاومت مردم و قتل عدّه زيادي از اهالي شهر 

اي از بزرگان شهر به )، و تبعيد عدّه٥/٥١٥: ١٣٧١؛ ابن فوطي،٧/٣٢ق: ١٣٨٨- ١٣٨٣سبكي،ياران (دين
انج، كوشيد تا خود را جانشين سلجوقيان سازد ) و انتقال خزاين سنجر به گرگ٢/١١٦ق: ١٣٧٥سمعاني،خوارزم (

). جلوس او بر تخت سلطنت با قصيده معروف اميرالشعّراء دربار ١/١٤٥: ١٤١٨؛ مقريزي،٧٤: ١٣٣٣راوندي،(
 ).١٥٧: ١٣٤٠غفاري،پايان سلطنت سلجوقيان و آغاز پادشاهي خوارزمشاهيان تلقي گرديد ( عنوانبهوي، 

ديد، سپاهياني به نقاط مختلف آن ولايت گسيل داشت. علتّ اصلي مقاومت بنابراين، براي تثبيت سلسله ج
فقهي به او باغي  ازنظرو خروج بر حكمران مطاع مسلمانان بود كه  عهدشكنياهالي خراسان در برابر وي، 

شد. لذا در هر يك شهرهاي خراسان جهت تبديل خطبه، نياز به لشكركشي جداگانه وجود داشت و تا اطلاق مي
 مسلطو ويراني شهرهاي خراسان، خود را بر آنجا  و غارته.ق، با اتكاء به نيروي نظامي  ٥٣٦رين ايام سال آخ

او با صدور يك بيانيه خطاب به بزرگان خراسان، با . )١١/٨٨ق: ١٣٨٦اثير،؛ ابن٢٧٢: ١٣١٧بيهقي،كرد (
 ١٤٢وجيه نمايد (منشآت، گ خواست تا عهدشكني خود را تناشناسي سنجر نسبت به او، ميانتقاد از حق

الشطّ در كران آموي و تصرفّ قلعه مستحكم آن با حمله به شهر آمل ب). علاوه بر اين، او ١٤٣- ب
)، كه در حكم نقطه ارتباط خراسان و خوارزم بود، كوشيد كه ارتباط خود را با خوارزم حفظ ٢٥٢: ١٣٣٩وطواط،(

نوميد گشته و به خوارزم مراجعت كرد. با تخليه خراسان، سنجر  مردم آگاهي يافت، ينا همدلنمايد. ولي وقتي از 
) و در اندك مدتّي، ٦٩- ٣١،٦٧- ٣٠: ١٣٢٩اتابك جويني،به مرو آمد و سلطنت وي از نو طراوت يافت (

ديد، ظاهراً با علم به سستي روابط خوارزمشاه و هاي آتسز ترميم يافت. سنجر كه خزانه خود را خالي ميويراني
ه.ق عازم خوارزم شد و آتسز را در قلعه هزار  ٥٣٨الاول حملات اتسز به خراسان، در ربيع يتلافبهيان، قرا ختاي
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علماء، آتسز ضمن اعادت جواهرات خزانه سنجر، به  يانيپادرماز گفتگوي فراوان و  و پساسب محاصره كرد 
  ).٤/٣٧٣: ١٣٣٩ميرخواند،متابعت از وي گردن نهاد (

  
  اييانبا خت آتسز و تقابل

ديد، اش را نقش بر آب ميطلبانههاي توسعهآتسز نيز كه با ابراز اطاعت نسبت به سنجر، تمام برنامه
)، ب ٥٥–الف ٥٥گ  ،شآتمنتصميم گرفت تا در اتحاد با ايلات غز كه بين سغد و خوارزم تردد داشتند (

كه گفته شد، قرا ختاييان بعد از جنگ قطوان هاي خود را در قلمرو قرا ختاييان نورسيده پيگيري نمايد. چنانبرنامه
ه.ق بر ماوراءالنهر غلبه يافته و از جنوب شرقي، شرق و شمال شرقي با خوارزم همسايه شدند.  ٥٣٦در صف 

تحرك آتسز در سمت شرقي خوارزم به تصادم با قرا ختاييان منجر شود. نخستين تصادم  هرگونهطبيعي بود كه 
تاد. قرا ختاييان، الپتگين (= آيتمتكين؟) برادرزاده آتسز را بر بخارا، گماشته بودند، امّا در بخارا اتفّاق اف هاآن

الپتگين با ايلات غز هماهنگ شده و دست تعرضّ به اموال مردم منطقه دراز كردند. شكايت اهالي به گورخان 
الدين احمد تنزلّ بخشيد تاج دوم قدرت يعني متابعت از دستورات صدر برهاني درجهباعث شد كه الپتگين را به 

 درنتيجه). عدم تمكين الپتگين به اين حكم، به عزل وي انجاميد كه ٣٨: ١٣٣٣،عروضي نظامي؛ ٣٥: ١٣٥١(نرشخي،
مراجعت سنجر از خوارزم، آتسز در فصل  محضبهانشقاق در اتحاديه قرا ختاييان و آتسز ايجاد شد. لذا  نياولآن، 

داخته و در آغاز بهار با اطمينان از ييلاق رفتن ايلات قپچاق (كه به دلايل مذهبي آوري نيرو پرزمستان به جمع
دار او بودند در رمضان سال باختاييان همراه بودند) به دستياري غزها به قلمرو قرا ختاييان تاخت. غزها كه طلايه

). ٣٥: ١٣٥١نرشخي،ن كردند (الدوله گرفته و ارگ آن را ويراه.ق، بخارا را از حكمران قراختايي آن عين ٥٣٨
ملحق شد. امّا در همين زمان ايلات كافر قپچاق ظاهراً با حمايت قرا ختاييان غيبت  هاآنآتسز مدتّي بعد به 

ه.ق با ويران كردن مسجد و كشتار  ٥٣٨القعده خوارزمشاه را غنيمت شمرده به خوارزم تاختند و در شوال/ ذي
سيحون، اكنون زير  در اطراف). قبايل نومسلمان ساكن ٢٩رزمي، خطّي:خواعظيم مسلمانان مراجعت كردند (

قپچاق، راه نزديكي و اتحاد با قرا ختاييان پيش گرفتند. پيوستنِ اين ايلات به قرا ختاييان،  رمسلمانيغفشار قبايل 
اي خاندان آل اي از مسلمانان (احتمالاً اعضتضعيف قدرت آتسز در آن مكان گرديد و در همين زمان عدهّ هيما

افراسياب) با حمايت قرا ختاييان، شهر جند و مناطق اطراف آن را از كارگزاران خوارزمشاهي گرفتند 
حمله قرا ختاييان به قلمرو  نهيزمرود اخباري كه محققان در ). تصورّ ميب ٢٨وطواط، ابكارالافكار، گ (رشيد

)، ٦٧: ١٣٦٧اوغلي،؛ قفس٦٨٨- ٢/٦٨٧: ١٣٥٢ولد،بارتاند (گفته هاآنشدن او نسبت به  گزارخراجاتسز و 
  مربوط به همين زمان باشد.
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  ق توازن ميان سنجر و قرا ختاييانطلبي از طرياستقلال
كه در طول زماني قريب به يك سال ازهر دو طرف شكست خورد، تصميم گرفت تا با  بعدازاينآتسز،  

ك توازن قوا ميان طرفين، منافع خود را برآورده سازد. اظهار انقياد نسبت به سنجر و قرا ختاييان، با ايجاد ي
با از دست دادن جند عملاً از پادشاهي او چيزي نمانده بود، تصميم گرفت براي استرداد جند اقدام كند.  ازآنجاكه

او با ). ٧٣- ٧١: ٣٣٨١،وطواطجند را مجدداً فتح نموده و تحت سلطه درآورد (رشيد ٥٤٠سال  الآخرربيع ٩لذا در آدينه 
الدين محمود خان افراسيابي به حكومت جند و ملقب نمودن وي به خاقان، عملاً حكومت گماردن كمال

 عنوانبهپرداخت سالانه سي هزار دينار  رشيو پذخود را احياء كرد. اين انتصاب يك خان افراسيابي،  شدهمتلاشي
يكي از كارگزاران ختايي در  عنوانبهتسز جند را دهد كه آ)، نشان مي٢/٨٨: ١٣٧٥خراج به دربار ختاييان (جويني،

  تصرف گرفته و حكومت خوارزم را نيز از طرف سنجر داشت.
بنابراين، او در هر دو بخش قلمرو خود مطيع هر دو دولت شده بود. عدم اجبار وي در ذكر نام گورخانان  

بايست ن، او براي كسب استقلال كامل، ميدر خطبه و سكه، عملاً به معني استقلال آتسز بود. بنابراي غيرمسلمان
ه.ق كمر به قتل  ٥٤١، در اواخر سال آمدبرنميبا قوه نظامي از عهده اين امر  ازآنجاكهبا سنجر درگير شود و 

سنجر به خوارزم در سال  لشكركشيسنجر بست ولي توطئه فاش و عاملان دستگير شدند. اين قضيه سومين 
ه.ق مجدداً به تبعيت از سنجر گردن نهاد  ٥٤٣آن، در محرم  نتيجهدره.ق را در پي داشت كه  ٥٤٢

خود را  طلبانهتوسعهطريق به هدف نرسيد، تصميم گرفت اهداف  نياز ا). آتسز، وقتي ١٣٦- ٤/٩٣٥: ٣٣٩١،ميرخواند(
الدين ه.ق مجدداً به جند رفت، تا با مساعدت كمال ٥٤٧دنبال كند. لذا در محرم سال  هاقاچاقدر درون قلمرو 

) او پس از دستگيري ٢). (٢/١٢: ١٣٧٥،جوينيها را تصرف كند (محمود خاقان، سقناق، مركز اداري قپچاق
، فرزندش ايل ارسلان را به حكومت آنجا گماشت. تبديل جند، به يك ايالت وليعهدنشين، ضمن آنكه نيالدكمال

كرد بنابراين، بنيان راي حكومت جانشين او هموار ميبخشيد، راه را بآتسز را تا حدودي از قرا ختاييان استقلال مي
دانست و توان در اين زمان دانست. او زين پس خود را لايق سلطنت خراسان ميپادشاهي خوارزمشاهي را مي

  ).٩٢١١١٨،- ١٧٨: ١٣٧٨خاقاني،پروراند (هوس آن را در دماغ مي
  

  تلاش براي سلطنت خراسان
ه.ق، كه در حكم پايان قدرت او بود خلأ قدرت عظيمي  ٥٤٨ل سال اسارت سنجر به دست غزها در اواي 

وي انتصاب كردند امّا دوامي  جايبهدر منطقه ايجاد كرد. در خراسان سليمان شاه بن محمد برادرزاده سنجر را 
). اماّ ٢٦٠ق: ١٣١٨،عماد كاتبوي گماشتند ( جايبهالدين محمود خاقان (حكمران سابق افراسيابي) را نيافت و جلال
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امّا او آلت دست غزها بود. اين قضيه، فرصت مناسبي براي مداخله در امور خراسان در اختيار آتسز قرار داد. او كه 
به دنبال استقلال و نبودن سنجر بود، به مكاتبه با ملوك غور و نيمروز و شاه غازي باوندي اصفهبد  هامدت

آتسز  هايفعاليتدر خراسان  اگرچهغزها متحّد سازد. را براي راندن  هاآنخواست مازندران، پرداخته و مي
كوشيده دربار خلافت و سلجوقيان عراق را مي مصرانههايي از او در دست است كه شد امّا نامهصادقانه تلقي نمي

). او حتّي از جلب حمايت خان ضعيف افراسيابي ١٧٨: ١٣٧٨عماد كاتب،را به ضبط خراسان تحريض كند (
 عنوانبهه.ق) نيز نوميد نبوده و يعقوب بن شيرين الجندي را  ٥٥١- ٥٣٦يم طمغاج خان (حك: (=قراخاني)، ابراه

تلاش او براي  اگرچه). ٢/٩٥ق: ٠٩١٤ي،نسمعاه.ق به بخارا و سمرقند گسيل داشت ( ٥٤٨سفير خود در سال 
ديپلماتيك بالاخره در سال نرسيد، امّا با روابط  جاييبهدر خراسان  نفوذاعمالپايگاه  عنوانبهتصرف قلعه آمل 

اي ه.ق موفق شد نظر مساعد اصفهبد شاه غازي، ملك نيمروز و ملك غور را در مورد تشكيل اتحاديه ٥٥٠
). او كه عملاً رئيس اتحاديه به شمار ١٩: ٩٥١٣،مرعشيسياسي جهت حمايت از سنجر و مقابله با غزها جلب كند (

خبوشان (=قوچان)  روانهن سنجر، همراه با وليعهدش ايل ارسلان، رفت، در پي استمداد محمودخاقان، جانشيمي
). در همين ايام از اعمال تخريبي برادر خوارزمشاه موسوم به ينالتگين در بيهق خبر ١٣- ٢/١٢: ٧٥١٣،جوينيشد (

  ).٢٧١: ١٣١٧هقي، بيدانسته نيست ( درستيبهرسد كه ارتباط اعمال او با آتسز مي
ه.ق توانست از ميان غزها گريخته و با عبور  ٥٥١همسرش تركان خاتون در  سلطان سنجر، پس از مرگ
). سلطان پس از استقرار در ترمذ با ١/٢٣٧: ١٣٦٧،رشيدالدين ؛٥١: ١٣٣٢،نيشابورياز آموي خود را به ترمذ برساند (

). در ب ٢٨گ  اطر،الخوعرايس وطواط،آتسز، آزادي خود را اطلّاع داد (رشيد ازجملهارسال نامه به ملوك اطراف 
 ،شهاب ابنها به ياري سنجر شتافتند (همين زمان، با درگذشت علي بيگ، يكي از رؤساي قرلق، بخشي از قرلق

). او همچنين با ارسال الف ٤٨منشآت، گ ). آتسز از آزادي او ابراز خرسندي و اظهار اطاعت كرد (الف ٢٨٤گ 
، با لحني بين نصيحت و ارعاب، هشدار داد كه حالا] پس از اي به ابوشجاع طوطي بن اسحق، از رؤساي غزنامه

). بخش غربي غزها كه الف ٥٧–الف ٥٥منشآت، گ نخواهد داد ( يتازتركاجازه  هاآنبه ]خروج سنجر
دهستان و منقشلاغ رفتند. آتسز تصميم به  يسوبهحوضه رود مرغاب را اشغال كرده بودند، پس از رهايي سنجر، 

  ).٩٥- ٢/٩٤: ١٣٢٠،ابن اسفندياره.ق، مانع وي شد ( ٥٥١ الآخرجمادياشت، اما مرگ نابهنگام وي در د هاآنحمله بر 
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  عوامل مؤثر بر تحكيم و توسعه قدرت خوارزمشاهي در عهد آتسز
دهد كه اين روند توسعه و تحكيم قدرت خوارزمشاهي در اين زمان هاي تاريخي نشان ميدر داده تدبر

  قرار داد: موردمطالعهو  يبنددستهذيل  صورتبهبرخي عوامل بود كه شايد بتوان اين عوامل را معلول و متأثر از 
  

  تشديد اختلافات سنجر با خليفه عباسي: - الف
بود ولي تنش ميان خلافت و  آغازشدهتيرگي روابط خلافت عباسي و سلطنت سلجوقي از قرن پنجم 

براي برقراري ارتباط مستقيم با حكمرانانِ تابعِ سنجر خليفه  با تلاشه.ق به بعد،  ٥١٨سلطنت از سال 
) و لشكركشي سلطان ١٢٤ق: ١٣٧٠جوزي،؛ سبط ابن٣٣٤//٧ق: ١٣٨٨-١٣٨٣سبكي، ؛١٧١: ١٣٧٨نسفي،(

) و غلبه قهرآميزش بر بغداد ١٢/١٧٣: ١٩٧٧ابن شاكر،ه.ق)، عليه وي ( ٥٢٥- ٥١١محمود سلجوقي (حك:
) شدّت گرفت. تكاپوي خليفه عباسي براي ١٥: ١٩٧٣عمراني،  ؛ ابن٨، ١٠/٥ق: ١٣٦٠- ١٣٥٧جوزي،ابن(

). و ١/١٤٣: ١٤١٨مقريزي،؛ ٤١٨: ١٣٦٤؛ مستوفي،٢٦٦تا:طقطقي، بيابناحياي قدرت دنيوي دستگاه خلافت (
) به تداوم تنش كمك كرد. سلطان سنجر با يادآوري ٥٦٨، ١٩/٦٣٤ق: ١٤٠٣ذهبي،نكوهش رفتار سنجر (

؛ مؤيدّ ١٥٥- ١٣٨ب: ١٣٢٧اقبال،ه عالم اسلام و خليفه، سعي در پايان تنش داشت (خدمات خود و خاندانش ب
ابن ه.ق، ادامه يافت ( ٥٢٩)، اماّ توفيق نيافت و تنش تا پايان خلافت مسترشد در سال ٦٢- ٤٩: ١٣٤٦ثابتي،
در با ه.ق)، به انتقام پ ٥٣٠- ٥٢٩). فرزند و جانشين وي، الراشد بالله (حك: ٢٩٣- ١٢/٢٩٢: ١٩٧٧شاكر،

كارگزاران سلطنت سلجوقي در عراق، درگير شده، از بغداد به آذربايجان و سپس اسپهان رفت و مخالفان دولت 
تر شدن اختلافِ خلافت و سلطنت، خليفة ديگري را با سلجوقي به وي پيوستند. سنجر جهت ممانعت از عميق

بل دو خليفه، خطر تجزيه خلافت را پيش ه.ق) به خلافت برداشت. تقا ٥٥٥- ٥٣٠لقب المقتفي لامرالله (حك: 
- ١١/٣٥ق: ١٣٨٦نك: ابن اثير،ه.ق با مرگ الراشد بالله، اين غائله فيصله يافت ( ٥٣١آورده بود، امّا در رمضان 

). با سركوبي مخالفان و ازدواج ٢٨٥: ١٣٧٧؛ ابن عبري،٥٠٠ق: ١٤٠٦؛ سيوطي،٦٣–٦٠، ٤٥–٣٧،٤٠
، ازآنپسه.ق)، آرامش برقرار شد.  ٥٤٧- ٥٢٧عود سلجوقي (حك:سياسي ميان خليفه المقتفي و سلطان مس

 ١٣٨٦اثير،ابنه.ق براي مقتفي ارسال كرد ( ٥٣٥سنجر نيز عصا و رداي منسوب به پيامبر را در اوايل 
 يمشغولدلمايه  سوكياين تيرگيِ روابط خلافت و سلطنت، از  ) تا به اختلاف پايان داده باشد.١١/٧٧،٧٩ق:

ساخت و از سوي ديگر در برقراري رابطه مستقيم خليفه با خوارزمشاه ي را فراهم ميسلطان سلجوق
)، زمينه را براي به رسميت شناخته شدن سلطنت وي از سوي خليفه ١٠/٣٥ق:  ١٣٦٠- ١٣٥٧جوزي،ابن(

  شود. كاربهدستكرد. بنابراين از هر دو جهت به آتسز كمك داد تا براي تحكيم و توسعه قدرت خود فراهم مي



  ١١٥  ه.ق) ٥٥١ -٥٢٢در عهد آتسز ( يو توسعه دولت خوارزمشاه ميتحك

 

 

  ها عليه سنجر در ماوراءالنهرشورش قرلق - ب
ه.ق) ماوراءالنهر ضميمه قلمرو سلجوقي و حكمرانان  ٤٨٥- ٤٦٥از اواخر سلطنت ملكشاه (حك:

هاي قرن پنجم، سلطان سنجر، يكي از آل افراسيابيِ آن، مطيع سلجوقيان گرديده بود. در واپسين سال
. با حاكميت وي و الف) ٥٠٥گ  تتوي،ت آن منطقه تعيين كرد (خان به حكومافراسياب را با نام ارسلان

، ٤٩: ١٣٥١نك: نرشخي،نظارت عاليه سنجر، آرامش سياسي و اجتماعي در ماوراءالنهر به وجود آمد (
زمان خان شوريدند. با توجهّ به نابودي همها عليه ارسلان). امّا در اواخر ربع اولّ قرن ششم، قرلق٧١- ٧٠

ها خان و سلطه سلجوقيان بر ماوراءالنهر، شايد بتوان علّت شورش را با احساسات بومي قرلقارسلان
) ٣( )،٨٤- ١١/٨٣ق:  ١٣٨٦اثير، خان ناخشنود بودند (ابن. شورشيانِ قرلق كه از ارسلانمرتبط دانست

 هاآنشدند، امّا فاش شدن توطئه و قتل برخي عاملان به شورش عمومي  كاربهدستبراي خلع وي 
خان ضمن استمداد از سلطان سنجر، با كمك پسرش احمد قدرخان، شورش را . ارسلانمنجر گشت

ماوراءالنهر شد، اما  ). سنجر نيز عازم١٦٤: ١٣٤٢؛ غفاري،١/٤٢٣،٢/٦٢٠: ١٣٧١بيهقي،سركوب كرد (
هايِ تحت فرمانِ او به اي از قرلقعدّه سوءقصدارسلان خان از استمداد پشيمان گشت. در اين زمان 

: ١٣٣٩؛ جبلي،١٠/٦٦١ق: ١٣٨٦اثير،گردانيد (ابن ترمصممجان سلطان سنجر، وي را در فتح سمرقند 
اعت علماء، سنجر در تصميم خود مبني خان در همين زمان و همچنين شفرغم بيماري ارسلان.). به٢٥٢

 ٤١خان تسليم گرديد (منشآت، گ خان راسخ ماند تا سرانجام ارسلانبر فتح ارگ سمرقند و عزل ارسلان
و پس از مرگ وي، خواهرزاده خود،  منصوب كردوي  جايبهتگين را ب). سنجر، حسن ٤٢- ب

اين فضاي ). ١١٦٨: ١٣٣٢رازي،ومت ادامه يافت (اختلافات سپاه و حكمحمودخاقان را جانشين او كرد، امّا 
 طلبانه آتسز فراهم آورد.توسعه هايفعاليتآشفته سياسي، زمينه مناسبي براي 

  
  جوم قرا ختاييان به قلمرو سلجوقيه - ج

ختاييان، از ايلات مغولي بودندكه با نام سلسله ليائو، بيش از يك قرن بر چين شمالي فرمان رانده و در سال 
از سوي كاشغر به  هاآنبخشي از ). ٥٣: ١٣٩٢؛ بارتولد،٢٣٧- ٢٣٩: ١٣٦٨گروسه،رانده شدند ( ازآنجاه.ق  ٥١٩

- ٤٩٥مرزهاي شرقي قلمرو سلجوقي نزديك شدند. حكمران افراسيابي كاشغر، نورالدوله احمد بن حسن (حك:
 يهاكوهت تاتارها و قرقيزها (مملك يسوبه هاآن) ٤). (١/٢٣٦: ١٣٦٧رشيدالدين،ه.ق)، حمله را دفع كرد ( ٥٢٢

). احمدخان و سلطان سنجر كه تصورّ ٢/٨٦: ١٣٧٥جويني،آلتايي و اراضي شرق رود ايلا) عطف عنان كردند (
منشآت، اخبار پيروزي را به ملوك اطراف اعلام كردند ( نامهفتحكامل رفع شده، با ارسال  طوربهكردند فتنه مي
 ).١٢٧٠- ١٢٦٩: ١٣٣٢يسي،الف؛ نف ١٢١- ب ١٢٠الف، گ  ١١١گ 
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آب، تضعيف نموده و سلطه سلجوقيان و آل افراسياب را در ماوراءالنهر و هفتها، اماّ شورش متوالي قرلق 
با جلوس محمودخاقان بر سمرقند،  زمانهمختايي به آن منطقه فراهم كرد. لذا  گردانابانيبزمينه را براي ورود 

ساخت و خان افراسيابي  مسلطرود چو و اطراف ايسيك كول  حوضهرا بر  هاآنها با قرا ختاييان، همراهي قرلق
). محمودخان، به ٢/٨٧: ١٣٧٥جويني،بلاساغون نيز به علتّ فقدان پشتيباني از سوي خاقان اعظم، تسليم شد (

 ه.ق، شكست خورد و اراضي شرق رود سيحون ٥٣١مقابله با ختاييان شتافت، اما در اطراف شهر خجند در سال 
). محمود پس از توقف كوتاهي در سمرقند، براي ١١/٨٤ق: ١٣٨٦ابن اثير،زير سلطه ختاييان رفت ( يتمامبه

استمداد از سنجر به مرو رفت. هراس عمومي خطر استيلاي كفاّر بر اهالي ماوراءالنهر سايه افكند. سنجر، كه 
انست و همچنين تعرضّ قرختاييان به دسلطان مسلمان، دفاع از قلمرو اسلامي را وظيفه خود مي عنوانبه

ه.ق، براي مقابله با ختاييان به ماوراءالنهر  ٥٣٥كرد، در اواخر سال آب را تجاوز به قلمرو خويش تلقي ميهفت
). اين قضيه يعني هجوم ١٧٣- ١٧٢: ١٣٦٣شكست خورد (راوندي، هاآنلشكركشي كرد ولي در جنگ قطوان از 

قلمرو سلجوقي، از طريق اشتغال ذهن سنجر به مرزهاي شرقي و سرانجام  ختاييان به تركستان و تعرضّ به
شكستِ قطوان و نابودي نيروي نظامي سلطان، نيز از مواردي بود كه زمينه را براي اقدامات استقلال طلبانه آتسز 

  .فراهم كرد
  
  شورش غزها عليه سنجر و اسارت او - د

ن دوّم هجري از آلتايي به اطراف درياي خوارزم كوچ غُزها (=اغوزها) از ايلات ترك بودند كه در قر
تدريج با آئين اسلام ). بخشي از اين غزها در تماس با مسلمانان به٢٧- ٢٦: ١٣٨٥پريتساك،كوچ كردند (

شرايطِ اقتصادي و مشكلاتِ زندگيِ ايلي،  فشارتحت هاآن، سانينويجغرافآشنا شده و به گفته برخي 
تركمان يا تركمن ناميده شدند  پسازآن) و ١١٧: ١٣٦٢، دود العالمح؛ ٢١٩ق: ١٤٠٨مقدسي،مسلمان (
هاي ميان سامانيان، آل افراسياب و غزنويان، زمينه مهاجرت اين قبايل ). درگيري١٨: ١٩٤٢(مروزي،

 ؛٣١- ١٩: ١٣٧١نك: باسورث،نومسلمان به خراسان و تشكيل دولت سلجوقي را فراهم آورد (
همچنان در ماوراءالنهر باقي ماندند. با غلبه قرا ختاييان بر  هاآنشي از )، امّا بخ٤٥- ٤٢: ١٣٩٠رحمتي،

هاي مالياتي معيّن، چراگاه يازاماوراءالنهر، اين دسته نيز مجبور به مهاجرت شدند و سلطان سنجر، در 
مداخله  افزايش تدريجي قدرتِ غزها و). ٧٢: ١٣٤٢واگذار كرد (ابن بكران، هاآناطراف بلخ و چغانيان را به 

بالقوه  صورتبه)، خطري بود كه ١/٣٤٦: ١٣٦٣،جوزجاني در منازعات فيمابين اميران محلي آن مناطق (نك:
كارگزاران سنجري در بلخ و تخارستان نسبت به غزها نيز بر آن  يريتدبيبكرد، كه دولت سنجر را تهديد مي

 ٥٤٨در  هاآنداشت. تلاش سنجر براي سركوبي ه.ق وا ٥٤٧را به شورش عليه سنجر در سال  هاآنو  شدهافزوده



  ١١٧  ه.ق) ٥٥١ -٥٢٢در عهد آتسز ( يو توسعه دولت خوارزمشاه ميتحك

 

 

 ١٣١٨عماد كاتب،ه.ق، به نبردي سنگين منجر شد كه شكست سلطان و اسارت او را در پي داشت ( ٥٤٨
در اختيار  يتمامبه). اين امر، خراسان را ٢/٥١٠: ١٣٣٣،؛ خواندمير٣٧٢: ١٣٣٥،عوفي؛ ٥٠- ٤٨: ١٣٣٢، ؛ نيشابوري٢٦٢ق:

آتسز در خراسان هموار  طلبانهتوسعه يهاتيفعالآن، راه براي  درنتيجهايجاد كرد كه  غزها قرار داد و خلأ قدرتي
 گرديد.

  
  هاي شخصيتي آتسزويژگي - ه

عمل  زدهشتاببوده، كه  وجوشپرجنبو  ناآرامآتسز فردي  ديآيبرمچنانكه از روايات موجود درباره وي 
كرد. در هر زمان را تعقيب مي يالوقتابنيز سياست ). وي در كشورداري خود ن١٣- ٢/٣: ١٣٧٥كرد (جويني،مي

كامل داشت (ابتداي مقاله) بنابراين به  تضادداد كه با حركات قبلي او براي كسب منفعت بيشتر اقدامي انجام مي
كرد. بدين معني كه در اي فروگذار نميرسد كه او براي رسيدن به اهداف سياسي خود از هيچ وسيلهنظر مي
 كهنيهمه.ق براي رهايي از سلطه سنجر، به اقداماتي عليه وي دست زد (سطور بالاتر)، اما  ٥٣٥-  ٥٣٠فاصله 

 سوگندنامهه.ق تصميم به لشكركشي به ماوراءالنهر گرفت، او بلافاصله با نگارش يك  ٥٣٥سنجر در اواسط سال 
 ١٢٤دداري كند (منشآت، گ مفصلّ خود را مطيع سنجر خواند و ملتزم شد كه از همكاري با مخالفان وي خو

نگذشته بود كه در پي شكست سنجر در قطوان، با لشكري  سوگندنامهب)، اما هنوز سه ماه از اين  ١٢٥- ب
: ١٣٨٦خواست تا خطبه و سكه به نام وي گردد (ابن اثير،آماده به مرو و خراسان تاخته و با فشار از مردم مي

بود، در شورش خود عليه سنجر كه حكمران جامعه اسلامي به او مسلمان  نكهيباوجودا). همچنين ٨٨- ١١/٨٧
خوارزمشاهان بعدي، تكش  ازآنجاكهب).  ١٤٤هاي كافر ياري گرفت (منشآت، گ رفت، از قبچاقشمار مي

ه.ق) نيز در شرايط سخت، ضمن تعهد پرداخت  ٦١٧- ٥٩٦ه.ق) و فرزندش محمد (حك:  ٥٩٦- ٥٦٨(حك: 
شان، از پرداخت خراج و انجام رفع مشكلات داخلي بعد ازواستند اما بلافاصله خخراج، از قرا ختاييان كمك مي

رسد كه اين خصيصه از زمان آتسز وارد )، به نظر مي٥٥،٨٩، ١٩- ٢/١٧: ١٣٧٥زدند (جويني،تعهد خود سرباز مي
  صفت ثانويه آن درآمده بود. عنوانبهساختار سياسي حكومت خوارزمشاهي شده، 

   
  الي خوارزمتمايلات اه - و 
منطقه خوارزم، طلبي آتسز، خواست و تمايلِ عمومي خوارزميان است. از ديگر عوامل مؤثر بر توسعه 

قوم محاط شده و تنها به مدد آب آموي، قراقوم و قزل يهاابانيبهمان دلتاي رود جيحون بود كه در ميان 
نزديكي آن  رغمبهجغرافيايي،  ازنظرنظقه را حيات در آن سرزمين ممكن شده بود. جغرافيا نويسان مسلمان اين م

). انزواي آن واحه در ميان ٢٣٨- ٢٢٦،٢٣٥: ١٣٦٨اند (نك: استخري،با ماوراءالنهر، جزء خراسان محسوب داشته
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اي آن را شبه اقليمي مجزاّ از بيابان و صعوبت ارتباط با خراسان و ماوراءالنهر باعث شده بود كه حتّي عدهّ
) وجود آب جيحون علاوه بر مصرف شرب و كشاورزي، آن واحه ٩٠٢: ١٣٧٤النهر بدانند (بيهقي، خراسان و ماوراء

). گرداگرد ٢/٣٥١: ١٣٧٣قزويني،ناپذير در مقابل پيشروي دشمن درآورده بود (عنوان دژي تسخيرواحه را به
ال گردش و گردان احاطه كرده بود كه در دو سوي درياي خوارزم در حخوارزم را خيمه و خرگاه بيابان

بست و منجمد ). رود جيحون در منطقه خوارزم در زمستان يخ مي٢/٣٩٧ق: ١٤٠٩ياقوت،نشيني بودند (كوچ
ها با ها و قافلهرسيد، كاروانيخ جيحون به كمال مي استحكامكه  درزماني). ٤٩: ١٣٤٢بكران،ابنشد (مي

نجماد دو ماه از سال ادامه داشت و به ). اين ا٢٢٧ق:  ١٣٧٩ثعالبي،گذشتند (ها از روي يخ ميگردونه
ترين براي قشلاق به جنوبي گردانابانيبويژه در زمستان، كه داد كه به خوارزم بتازند؛ بهامكان مي گردانابانيب

رفت، تاختند و هرلحظه احتمال عبور آنان از جيحون منجمد ميخود در شمال خوارزم، مي تحت نفوذمناطق 
- ٢/٤١٤: ١٣٧٣قزويني،بندان از جاهاي ديگر امكان ارسال نيروي امدادي نبود (رما و يخبه علتّ س كهيدرحال
خوارزم و لزوم استقلال سياسي و اقتصادي آن را، جهت بالا بردن توان دفاعي منطقه،  ). اين امر اهميت٤١٥

نان آن (با عنوان سياسي آن واحه هميشه جزء ايران بود ولي حكمرا ازنظر اگرچهگرديد. بنابراين، موجب مي
  خوارزمشاه)، نوعي استقلال داخلي داشتند.

گيري و رسد بيشترين تأثير را بر نحوه شكلخوارزم است كه به نظر مي يكيتيژئوپلنكته ديگر، موقعيت  
تداوم حاكميت خوارزمشاهيان داشته است. در قرون نخستين اسلامي، اين واحه مركز تجاري بزرگ بين خراسان 

). به ١٠٥- ١٠٤: ١٣٦٥فراي،ق و از آن طريق تا شرق اروپا و سواحل درياي بالتيك بود (خراسان و دشت قبچا
داشتن امكانات خوب جهت كشاورزي، به كار  رغمبهخاطر موقعيت ارتباطي مناسب، اكثريت ساكنان آن واحه، 

ويسان مسلمان بودند كه به قول جغرافيا ن منتشرشدهدر اطراف  دادوستدتجارت مشغول بودند و چنان در كار 
پيدا است  كهچنان). ٢٣٨: ١٣٦٨استخري،»(هيچ شهري در خراسان نبود كه خوارزميان در آن ساكن نباشند«

هاي شمال درياي مازندران در دشت قبچاق پيوند داده و اين وضعيت خوارزم را به شدتّ با خراسان و سرزمين
اكثريت اهالي اين واحه  اگرچه، در آغاز قرن ششم، شمار اقتصادي بود. بنابراينبراي سكنه آن واجد منافع بي

شان به حيات اقتصادي ازآنجاكهمسلمان و ايراني بودند و از اين نظر با قلمرو اسلامي و سلجوقي پيوند داشتند، اما 
خواستند به تابعيت توانستند يا نميوابسته بود، نمي يمحلبه شدتّ با دشت قبچاق و وجود يك حكمران 

جوقي (كه هماره در معرض تغيير بودند) گردن نهند. لذا در اوايل قرن ششم، چالشي ميان موقعيت كارگزاران سل
اقتصادي و حيات فرهنگي اهالي خوارزم ايجاد شد بدين معني كه رونق حيات اقتصادي و تأمين معاش 

كه باورهاي  حالدرعينخوارزميان در گرو رابطه با ايلات قبچاق و استقلال سياسي از حكومت سلجوقي بود. 
و با دولت سلجوقي موافق بود. بنابراين  تضادبه شدّت با عقايد مذهبي اين ايلات در  هاآنمذهبي و فرهنگي 
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مخالف  هاآنمنافع اقتصادي و نظامي با  ازنظرخوارزميان به لحاظ فرهنگي مجذوب رابطه با دربار سلجوقي و 
با سلجوقيان  هاآنرابطه  يربنايزورهاي فرهنگي و مذهبي، بودند. همين كشاكش حيات اقتصادي و نظامي با با

داد. آتسز نيز پس از غلبه بر تخت خوارزم، تحت تأثير اين نگرش متناقض نسبت به ها را تشكيل ميو قبچاق
  و گاهي دوستانه بود. انهيجوزهيست، گاهي زيآمتناقضسلجوقيان قرار گرفت و لذا روابط او با سنجر به نحوي 

  
  آميختگي ايلات قبچاق و خوارزميانرتباط و ا - ز

واحه خوارزم مركز تغذيه اقتصادي و فرهنگي ايلات دشت قبچاق بوده است. حضور ايلات قبچاق در نواحي 
 ٤٣٥اسلام پذيرفتند. چنانكه در سال  هاآن، بخشي از درنتيجهرا با خوارزميان ارتباط داده و  هاآنمجاور خوارزم، 

بيگ نيز ازدواجي سياسي صورت گرفت  يو چغر هاآنمسلمان شده و بين  هاآنخرگاه از  ه.ق حدود پنج هزار
). بديهي است كه مسلمان شدن اين دسته از ايلات، جواز ترددّ آزادانه در نقاط مختلف قلمرو ٢٨: ١٩٣٣(حسيني،

نك: ند و منقشلاغ (در خوارزم و مطيع نمودن خوانين قپچاق در ج آلپ ارسلاناسلامي بود. همچنين اقدامات 
   به خوارزم گرديد. هاآناي براي ترددّ ، نيز مقدمّه)٣/٢٤١: ١٩٦١؛ ذهبي،١٠/٤٩ق: ١٣٨٦اثير،ابن

ها ترددّ اغوزها بود، در اين زمان نيز بارگاه قپچاق محلدو قرن پيش  حدودبنابراين، اين منطقه كه از  
) و هم با ٦١١: ١٣٨٤هاجرت به خراسان (بيهقي،طور از قياس با سرگذشت سلجوقيان قبل از مگرديد. همين

ها الف)، و هم ارتباطات تنگاتنگ خوارزمشاهان با قرلق ٥٥استناد به نامه آتسز به رئيس غزها (منشآت، گ 
در اطراف رود سيحون، براي يافتن مكان مناسب در  مستقركه ايلات غز و قرلق  ديآيبرم) ٢/١٤: ١٣٧٥(جويني،
ارتباط سه تيره غزها،  محلخوارزم  واحهكردند. بدين ترتيب خوارزم ترددّ مي هاي فصلي خود بهدر كوچ
 غيرمسلمانشانها گرديد. از طرفي ديگر اين ايلات، هنوز پيوندهاي خود را با ديگر خويشاوندان ها و قرلققبچاق

ضور گسترده اين ايلات هاي اطراف خوارزم آمده بودند. حقطع نكرده بودند ولي در سايه پذيرش اسلام، به چراگاه
مند هم بهره توجهيقابل، از نيروي نظامي حالدرعينايلات مسلمان، كه هيچ پيوندي با سلجوقيان نداشتند و 

براي تقابل با سلجوقيان باشد. بنابراين، طبيعي است كه هسته اوليه  گاهتكيهبهترين  عنوانبهتوانست بودند، مي
، لزوم مبادلات تجاري بين حالدرعينهاي نومسلمان تشكيل داده باشند. قبچاق ويژهبهسپاه آتسز را همين ايلات 

كرد. لذا هاي غيرمسلمان را جذب بازارهاي آن منطقه ميبين خوارزميان و ايلات قبچاق، عدهّ زيادي از قبچاق
از  از يكسو و اين تمايل به داشتن روابط اقتصادي با ايلات قبچاق محليآن تمايل به داشتن يك حكومت بومي 

ها شد كه اهالي خوارزم از آتسز حمايت كنند. همچنين در صورت نياز، اين قبچاقاز سوي ديگر، باعث مي
حضور ايلات  حالدرعينب).  ١٤٤توانستند از خويشاوندان غيرمسلمان خود كمك بگيرند (منشآت، گ مي



 ١٣٩٧پاييز و زمستان  ٢٣شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٢٠

 

مزدور و در قبال دريافت  نوانعبههاي متمدنّ اقتصادي در مضيقه بودند، در سپاهيان دولت ازنظرقبچاق، كه 
توانست حضور يك چنين نيروي نظامي، مي بنابراينرفت. به شمار مي هاآندستمزد يك مشغله اصلي براي 
  اي را براي مقابله با سلجوقيان در اختيار خوارزمشاه آتسز قرار دهد.نيروي نظامي لازم و جاذبه فريبنده

  
  نتيجه

حكومت خوارزم، در اواخر قرن پنجم، سلسله خوارزمشاهي با انتصاب محمد بن انوشتگين به 
كرد، اما بعد از بازوي سلطان سلجوقي عمل مي عنوانبههاي نخست گذاري شد. اين دولت در سالپايه

آمد كه مقدمات استقلال سلسله را فراهم ساخت. در اين زمان تمايل  به وجودجلوس آتسز، شرايطي 
با ايلات دشت  هاآن، و همچنين علقه هاي تجاري محليمستقل مردم خوارزم به داشتن حكمران 

كرد. حضور و تردد گسترده ايلات قبچاق، تلاش براي خروج از تابعيت حكومت سلجوقي را اقتضا مي
مندي وي از يك نيروي نظامي قدرتمند را ممكن ساخت. از طرف ، نيز امكان بهرهدر خوارزمقبچاق 

ها در ماوراءالنهر، و همچنين هاي قرلقبا خلافت عباسي، ناآرامي ديگر تيرگي روابط سلطان سنجر
تهاجم قرا ختاييان و شكست سنجر در قطوان، مايه گرفتاري سنجر را فراهم ساخت. آتسز نيز با داشتن 

پرداخت و با لشكركشي به دشت  جادشدهياهاي از زمينه يبرداربهرهخصايص شخصيتي ويژه، به 
هاي استقلال حكومت خوارزمشاهي را گذاشت. او در خود در آن منطقه، پايهقبچاق و گسترش قلمرو 

و سپس خراسان، كوشيد تا سلطنت خود را جايگزين سلجوقيان سازد.  ماوراءالنهرگام ديگر با حمله به 
و از نيل به مقصود بازماند. او سپس با پذيرش اطاعت  خوردهشكستاما سه بار توسط سنجر سلجوقي 

هاي سنجر و قرا ختاييان، توانست يك توازن قوا ميان اين دو رقيب به وجود آورده و پايه از زمانهم
، راه هاآنبه خراسان و اسارت سنجر به دست  ٥٤٨حكومت خوارزمشاهي را استوار سازد. حمله غزها در 

او  صورتدرهراستيلاي او بر خراسان را هموار ساخت اما مرگ نابهنگام وي از اين امر مانع شد ولي 
  هاي حكومت خوارزمشاهي را بر اساس محكمي استوار كند.توانست پايه
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 جي. آ. بويل، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميركبير.
  ، تهران: نشر علم.اكبر فياض، تصحيح عليتاريخ بيهقي)، ١٣٧٤بيهقي ابوالفضل محمد بن حسين، (

  الله العظمي النجفي المرعشي.الانساب، تحقيق مهدي الرجايي، قم: مكتبة اية)، لباب١٣٧١بيهقي علي بن زيد، (
  )، تاريخ بيهق، تصحيح احمد بهمنيار، تهران: كتابفروشي فروغي.١٣١٧بيهقي علي بن زيد، (
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 ب. ٢/٥و  ١/٥تهران، نسخه خطي شمارة  تتوي احمد، (خطيّ)، تاريخ الفي، كتابخانه دانشكده الهيات

ق)، لطائف المعارف، تحقيق ابراهيم الابياري و حسن كامل الصيرفي،  ١٣٧٩ثعالبي نيشابوري عبدالملك بن محمد، (
  .قاهره: دارالاحياء الكتب العربية

 صفا، تهران: دانشگاه تهران. اللهحيذب)، ديوان اشعار، تصحيح ١٣٣٩عبدالواسع، (جبلي، 
 پژوه و ايرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.دانش يمحمدتق)، ذخيره خوارزمشاهي، تصحيح ١٣٤٤اني اسماعيل، (جرج

 )، طبقات ناصري، تصحيح عبدالحيّ حبيبي، تهران: دنياي كتاب.١٣٦٣جوزجاني، منهاج سراج، (
  ب.، تصحيح محمدّ قزويني، تهران: دنياي كتاتاريخ جهانگشا)، ١٣٧٥جويني، عطاملك، (

  )، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: طهوري.١٣٦٢حدود العالم من المشرق الي المغرب، (
  نا.، تصحيح محمّد شفيع، لاهور: بياخبارالدوله السلجوقيه)، ١٩٣٣حسيني ابوالفوارس، (
  )، ديوان اشعار، تصحيح سيدضياءالدين سجادي، تهران: زواّر.١٣٧٨خاقاني بديل بن علي (

 .٢٩اس محمود بن محب، (خطيّ)، تاريخ خوارزم، كتابخانه دانشگاه تهران، نسخه عكسي ش خوارزمي ابوالعبّ 
  )، حبيب السير في اخبار افراد بشر، تهران: خياّم.١٣٣٣الدين، (الدين بن همامخواندمير غياث
 ؤسسة الرساله.ق)، سير اعلام النبلاء، تحقيق شعيب ارنووط و...، بيروت: م ١٤٠٣الدين ابو عبدالله، (ذهبي شمس

 نا.)، العبر في خبر من غبر، تحقيق فؤاد سيد، كويت: بي١٩٦١همو، (
 .نايسابن، تهران: يسينف ديسعبيهقي، تصحيح  خيدر تار)، تاريخ حيدري، منقول ١٣٣٢رازي حيدربن علي، (

  اكبرعلمي.، تصحيح محمدّ اقبال، تهران: علي الصدور و آية السرورراحة)، ١٣٦٣، (عليراوندي، محمدبن
 ، تهران: كتابخانه باراني.يسينف ديسع)، ديوان اشعار، تصحيح ١٣٣٩رشيد وطواط محمد بن عبدالجليل، ( 

 .٤٤٢٩همو، (خطيّ)، ابكار الافكار، كتابخانه آستان قدس رضوي، نسخه شماره 
 .٢١٨ه همو، (خطيّ)، عرايس الخواطر و نفايس النوادر، كتابخانه دانشگاه تهران، نسخه عكسي شمار

 هاي فارسي رشيد وطواط، تصحيح قاسم تويسركاني، تهران: دانشگاه تهران.)، نامه١٣٣٨همو، (
 ، به كوشش بهمن كريمي، تهران: اقبال.جامع التواريخ)، ١٣٦٧الله، (رشيدالدين فضل

دكن: مطبعه م)، مرآة الزمان في تاريخ الاعيان، حيدرآباد ال ١٩٥١ق/ ١٣٧٠سبط ابن جوزي يوسف بن قزاوغلي، (
  المعارف العثمانية.دايرة

ق)، طبقات الشافعية الكبري، تحقيق محمود محمدّ الطناحي و  ١٣٨٣ –٨٨سبكي عبدالرحمن بن علي بن عبدالكافي، (
 عبدالفتاّح محمدّ الحلو، قاهره: مطبعه عيسي البابي الحلبي و شركاء. 

 بدالله عمر البارودي، بيروت: دارالجنان.ق)، الانساب، تحقيق ع ١٤٠٩سمعاني عبدالكريم بن محمد، (
 )، التحبير في معجم الكبير، تحقيق منيره ناجي السالم، بغداد: مطبعة الارشاد.١٩٧٥ق/ ١٣٧٥، (همو

 حسيني، تهران: اميركبير. شاهنيناصرالد)، ديوان اشعار، تصحيح ١٣٣٨سوزني سمرقندي محمد بن مسعود، (
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خ الخلفاء، حققّه و قدمّ له الشيخ محمد العثماني و الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، ق)، تاري ١٤٠٦الدين، (سيوطي جلال
 بيروت: دارالقلم.
 )، مجمع الانساب، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: اميركبير.١٣٦٣اي، محمدبن علي، (شبانكاره

ن علي البنداري، قاهره: ، اختصره الفتح بزبده النصره و عصره الفطرهق)،  ١٣١٨عمادالدين كاتب الاصفهاني، (
  دارالكتب العربيه. 

)، خريده القصر و جريده العصر، (قسم اهل خراسان و هراه)، تحقيق محمد عدنان آل طعمه، تهران: ١٣٧٨همو، (
  ميراث مكتوب.

 علمي. )، لباب الالباب، تصحيح سعيد نفيسي، تهران:١٣٣٥عوفي محمد بن محمد، (
 .كتابفروشي حافظآرا، به كوشش حسن نراقي، تهران: جهان )، تاريخ١٣٤٢غفاري قاضي احمد، (

 تاريخ نگارستان، تصحيح آقا مرتضي مدرس گيلاني، تهران: كتابفروشي حافظ.)، ١٣٤٠همو، (
  ، ترجمه محمود محمودي، تهران: علمي و فرهنگي.يوسطقرون)، بخارا دستاورد ١٣٦٥فراي ريچارد، (

ترجمه محمد مراد بن عبدالرحمن، تصحيح سيد البلاد و اخبار العباد،  )، آثار١٣٧٣قزويني زكريا بن محمد، (
 محمد شاهمرادي، تهران: دانشگاه تهران.

  )، تاريخ دولت خوارزمشاهيان، ترجمه داود اصفهانيان، تهران: گستره.١٣٦٧قفس اوغلي ابراهيم، (
 .يو فرهنگان: علمي )، امپراطوري صحرانوردان، ترجمه عبدالحسين ميكده، تهر١٣٦٨گروسه رنه، (

 هاي تاريخي، تهران: طهوري.)، اسناد و نامه١٣٤٦مؤيد ثابتي علي، (
 )، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، به كوشش عباس شايان، تهران: اساطير.١٣٩٥مرعشي ظهيرالدين، (

 نا.)، منتخبات طبايع الحيوان، انتخاب مينورسكي، لندن: بي١٩٤٢الزمان طاهر، (مروزي شرف
 ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير.تاريخ گزيده)، ١٣٦٤مستوفي حمدالله، (

)، احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، تحقيق الدكتور محمد مخزوم، بيروت: داراحياء ١٤٠٨مقدسي احمد بن محمد، (
 التراث العربي.

لملوك، تحقيق محمد عبدالقادر عطاء، بيروت: م)، السلوك لمعرفه دول ا ١٩٩٧/ق ١٤١٨مقريزي احمد بن علي، (
 دارالكتب العلميه.
 .٢٢٥٧ – ٢٢٥٩مكاتبات سلاطين ماضيه (خطيّ)، كتابخانه دانشگاه تهران، ش  منشآت يا

  خيّام. - )، روضه الصفا، تهران: پيروز١٣٣٩ميرخواند، محمدبن خاوندشاه، (
 و كتابه التحبير، بغداد: مطبعه الارشاد. الاسلام سمعاني ق)، تاج ١٩٧٦/١٣٩٦ناجي السالم منيره، (

)، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر قباوي، تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تصحيح ١٣٥١نرشخي محمد بن جعفر، (
  محمدتقي مدرس رضوي، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

 : ميراث مكتوب.في معرفه علماء سمرقند، تحقيق يوسف الهادي، تهران )، القند١٣٧٨نسفي عمربن احمد، (
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)، چهارمقاله (مجمع النوادر)، تصحيح و تعليقات محمد قزويني، به اهتمام ١٣٣٣نظامي عروضي احمد بن عمر، (
 ، تهران: زواّر.نيمحمد مع

 .نايسابن)، تعليقات بر تاريخ بيهقي، تصحيح سعيد نفيسي، تهران: ١٣٣٢نفيسي سعيد، (
هايه الارب في فنون الادب، تحقيق محمد فوزي العنتيل، قاهره: مطبعه )، ن١٩٨٥/١٤٠٥نويري احمد بن عبدالوهاب، (

  الهيئه المصريه العامه للكتاب.
  ، تصحيح اسماعيل افشار، تهران: كلاله خاور.سلجوقنامه)، ١٣٣٢نيشابوري، ظهيرالدين، (

  ادر.البلدان، تصحيح ووستنفلد، بيروت: دارص)، معجم١٤٠٩الدين ابوعبداله، (ياقوت حموي شهاب
 اتمقال - ب

  )١٥- ٩، ش سوم، (ص ٤، يادگار، س »فتحنامه شهر جند«الف)،  ١٣٢٧اقبال عباس، (
  )١٥٥- ١٣٤، ش نهم ودهم، (ص ٤، يادگار، س »نامه سنجر به مسترشد«ب)،  ١٣٢٧همو، (

، ١، ترجمه محسن رحمتي، پژوهشنامه تاريخ، س فروپاشي امپراتوري آغوز يبغو)، ١٣٨٥پريتساك، امليان، (
  ).٤٠- ٢٣(ص ٤ش 

- ١٠٢٥ق/ ٤٣٣- ٤١٦پيامدهاي اجتماعي مهاجرت سلجوقيان به خراسان («)، ١٣٩٠رحمتي، محسن، (
 ).٦١- ٤١، (ص ١، ش ١، فصلنامة تحقيقات تاريخ اجتماعي، س »م) ١٠٤١
بررسي روابط خوارزمشاهيان؛ اتسز و ايل ارسلان، با حكومت سلجوقي بر مبناي «)، ١٣٨٥رضاييان، علي، ( 
  )٦٥- ٥٣، (ص ٢ شمارهشيپ، تاريخ مسكويه، »صادره از ديوان خوارزمشاهيان منشآت

روابط آتسز خوارزمشاه با ملوك نيمروز بر اساس اسناد نويافته منشآت ديوان «)، ١٣٨٨طبع، پروانه، (نيك
  ).١٩٠- ١٦٣(ص  ٧٢، ش ٢٢، فرهنگ، سال »سلاطين ماضي
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